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١  ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

  مقدمه
تا به كمك آن به تعيين موضع اشتراط مقدور شديم، ث از قاعده استحاله تكليف به غير وارد بحگذشتهدر درس 

شود و مرحله ثبوت داراي سه  ت بر تكليف، در مرحله ثبوت أخذ مي كه قدرييجا ز آن؛ يعني اقدرت بپردازيم
 مشروط به قدرت ،شود كه كدام يك از اين سه عنصر ال مطرح ميباشد، اين سؤ ، اراده و اعتبار ميعنصر ملاك

 به بررسي  درس اينمشروط به قدرت مكلف نيست و ،؟ در درس قبل بيان شد كه مرحله ملاك و ارادهباشد مي
 محل اختلاف ،اشتراط قدرت در نفس جعل و اعتبار در مرحله ثبوت؛ پردازد مي  قدرت در مرحلة اعتباراشتراط
 ولى .به عدم اشتراط قدرت در تكليف به معناى اعتبار هستندقائل  )ره( االله خوئىآيةمانند  بزرگان،  بعضى :است

اعتبار بما هو  :در نظر گرفت  توان و گونه مىزيرا اعتبار را د ؛باشد ميبطلان اين قول معتقد به  )ره(شهيد صدر 
  چوناما . نه به لحاظ دوم،آيد لحاظ اول درست مى   بهمرحوم خوييسخن  .تحريكداعي بعث و ه و اعتبار ب ،اعتبار
نگريم  در مقام اثبات به نحوه دلالت خطاب مى چگونه لحاظ شده است، »اعتبار«  دانيم در واقع و در مقام ثبوت نمى
   .ساير دواعى   نه،دهد تكليف و اعتبار به داعى بعث و تحريك است بينيم كه اطلاق خطاب نشان مى مى و

استحباب، كراهت، اباحه، وجوب و ( شهيد صدر به بيان اطلاق اين قاعده نسبت به تمام احكام خمسه ،در ادامه
  .پردازند و تعريف دو اصطلاح قدرت شرعي و قدرت عقلي مي) حرمت
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  متن درس
 و إدانة عليه يرتب لم لو و التشريع، عالم في المقدور بغير تكليف منه يصدر ان يستحيل المولى ان: الآخر المعنى و[

 ذلك في الحال توضيح و ...أيضا بها مشروط ذاته التكليف بل بالقدرة مشروطة وحدها الإدانة فليست للمكلف، مؤاخذة
 ان الضروري من ليس انه الواضح من و اعتبار، و إرادة و لاكم على - تقدم كما - يشتمل للحكم الثبوت مقام ان

   ...] مقدور، غير بأمر المولى إرادة تعلق بالإمكان ان كما بالقدرة، مشروطا الملاك يكون
 و نة،وؤالم سهل الاعتبار لأن المقدور، غير على الوجوب جعل يتكفل ان أيضا يعقل اعتبار هو بما حظ لو إذا الاعتبار و

 و المبادئ، و الملاك عن العقلاء اعتادها التي التشريعية بالصياغة الكشف مجرد به يراد قد إذ الحالة، هذه في والغ ليس
 تعتبر مورده على القدرة انَّ الواضح فمن التحريك، و البعث داعي من ناشئ هو بما الاعتبار و الجعل حظ لو إذا لكن
 . الملتفت العاقل نفس في ينقدح ان يستحيل العاجز تحريك داعي لأنّ فيه، شرطا

 السياقي التصديقي الظهور يقتضيه كما الداعي، بهذا الاعتبار هو الشرعي الخطاب عنه يكشف الّذي الاعتبار إن حيث و
 . المقدور بغير تعلقه يستحيل و القدرة، بحال اختصاصه من بد فلا للخطاب،

 في يشترط كما و. غيرها و الإلزامية التكاليف بين فرق ونبد متعلقة على بالقدرة مشروطا تكليف كل كان هنا من و
 و الحرمة (الزجري التكليف في نفسه ء الشي يشترط كذلك الفعل، على القدرة) الاستحباب و الوجوب (الطلبي التكليف
 . أيضا معقول غير عنه، الامتناع عن أو إيجاده، على المكلف يقدر لا عما الزجر لأن) الكراهة

 لا هذا لكن و. المبادئ و الملاك في ضروريا شرطا ليست لكنها و التكليف، في ضروري شرط القدرة ان ف،نعر هكذا و
 يمكن و السواء، على العجز و القدرة حال في فعلية و ثابتة تكون ان يمكن الحكم مبادئ فإن شرطا، تكون لا انها يعني
 . رأسا الملاك عدم و المقتضى لعدم لعاجزا عن التكليف انتفاء يكون و القدرة، بحالة مختصة تكون ان

 الشرعية بالقدرة حينئذ القدرة تسمى قد و. شرعي التكليف في القدرة دخل إن ان: يقال القبيل هذا من حالة كل في و
 و عقلي، التكليف في القدرة دخل ان: عندئذ يقال إذ الملاك، في القدرة دخل عدم حالات عن لذلك تمييزا الاعتبار بهذا
 . العقلية بالقدرة حينئذ القدرة تسمى قد
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  )يادآوري(گانة ثبوت حكم  بررسي اشراط قدرت در مراحل سه
دن امتثال و مقدور ب-گانة ثبوت حكم است كه دو مرحله از مراحل سه -بيان شد كه در مرحلة ملاك و مرحلة اراده 

؛ در حالي كه ت، داراي مصلحت باشدبسا تكليفي كه مقدور مكلفّ نيس ، شرط نيست؛ زيرا چهحكم براي مكلفّ
اراده نيز به مقدور بودن فعلي كه اراده به آن تعلق .  منوط به مقدور بودن آن نيستمصلحت داشتن يك فعل

 خواه ؛شود گيرد، منوط نيست؛ زيرا اراده يعني حب و بغضي كه از مصلحت و مفسدة موجود در فعل ناشي مي مي
خواهيم اشتراط قدرت را نسبت به مرحلة اعتبار، مورد بررسي  در اين درس مي.  مقدور مكلفّ باشد يا نه،آن فعل

  .قرار دهيم
  1بررسي اشتراط قدرت در مرحلة اعتبار

 مبتني بر بيان حقيقت ، به قدرت مكلفّ بر انجام تكليف،مشروط بودن مرحلة اعتبار: فرمايند مي) ره(شهيد صدر
  .توان لحاظ نمود ن مرحله را به دو نحو مي زيرا اي؛باشد اعتبار و كيفيت لحاظ آن مي

 اعتبار بما هو اعتبار كه صرف كاشف از ملاك و اراده است؛ در اين صورت در مشروط نبودن اعتبار به :لحاظ اول
مقدور ممكن است، تعلّق و اراده به أمر غيرگونه كه تعلّق مصلحت  نيست؛ زيرا همانهيچ اشكالي  ،قدرت مكلّف

باشد؛ زيرا اعتبار بما هو اعتبار،  مقدور نيز ممكن و معقول ميباشد، به امر غير  از آن دو مرحله مياعتباري كه كاشف
  .2نه استوسهل المؤ
   .باشد  اين اعتبار فاقد ثمره و لغو مي:اشكال
ولا با  مثلاً م. نسبت به امر غيرمقدور را كشف نمايد كه تعلّق ملاك و ارادهاستن آاعتبار اين غرض مولا از  :پاسخ

خواهد اين را برساند كه پرواز او در آسمان داراي مصلحت بزرگي است و   مي،اعتبار امر به پرواز مكلفّ در آسمان
   . نداردبر امتثال آن هرچند كه مكلفّ قدرتي ،باشد محبوب شارع مي

 در اين شود، لحاظ شود؛  است و بدون غرض محقق نميي اعتبار از آن جهت كه يك فعل اختيار:لحاظ دوم
  مقدور چيست؟ ض مولا و شارع از اعتبار امر غيرصورت بايد ببينيم كه غر

ين معنا كه ؛ بدباشد مي آن فعل، تحريك و برانگيختن مكلّف به سوي انجام  يك حكمداعي مولا از اعتبار غرض و
مكلفّ را براي انجام  ، با اعتبار حكمي،باشد  و آن فعل، محبوب وي ميبيند مي داراي مصلحت  راوقتي مولا فعلي

 در اين .باشد كند؛ اعتبار بدين لحاظ به معناي بعث و تحريك مكلفّ براي اتيان مأموربه مي ريك ميتحآن فعل 
 ك در جايي كه مكلّف زيرا اعتبار به داعي بعث و تحري؛باشد قدرت ميمشروط به  ،صورت واضح است كه اعتبار

                                                 
 به عدم اشتراط قدرت در )ره(ىي االله خو آيةمانند بزرگان،  بعضى؛  محل اختلاف است،فس جعل و اعتبار در مرحله ثبوتاشتراط قدرت در ن ١.

اعتبار  :در نظر گرفت  توان دو گونه مى زيرا اعتبار را  بطلان اين قول روشن است؛)ره(شهيد صدر ولى در نظر  .قائل هستند تكليف به معناى اعتبار
مد كه خطابات خواهد آو  . نه به لحاظ دوم،آيد لحاظ اول درست مى   بهمرحوم خوييسخن  .تحريكبعث و داعي ه و اعتبار ب ،بما هو اعتبار

 . ظهور در اعتبار به معناي دوم دارند،شرعي
چون اعتبار به عالم ذهن مرتبط است و توان امري را كه محال ذاتي است، نيز اعتبار نمود  اي لازم ندارد، بلكه مي يعني اعتبار بما هو اعتبار مؤونه. 2

  . توان نمود  اعتبار نيز مي،توان محال ذاتي را تصور نمود گونه كه مي همان
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 الّا  و، او را تحريك نمودلفّ قدرت بر امتثال داشته باشد تاون بايد مك چ،قدرت امتثال نداشته باشد، معقول نيست
  .باشد فايده مي اين تحريك و بعث، لغو و بي

FG  
  
  
  
  

  تطبيق
   نة،ؤوالم سهل الاعتبار لأن المقدور، غير على الوجوب جعل يتكفل ان 3أيضا 2يعقل اعتبار هو بما لوحظ إذا 1الاعتبار و
 )،حكمى مانند( توان فرض كرد كه متكفل جعل باز هم مى ملاحظه شود،  ر كه اعتبار استاعتبار اگر از آن نظو  

   .اش آسان است زيرا اعتبار هزينه مقدور باشد؛امرى غير وجوب بر
 و الملاك 7عن العقلاء 6اعتادها التي 5التشريعية بالصياغة الكشف مجرد به يراد قد إذ ،4الحالة هذه في لغوا ليس و

   .المبادئ
زيرا  لغو نيست؛ )مقدورواجب كردن كار غير است و در وراى آن چيزى نيست، كه مجرد اعتبار(  و در اين حالت

و به همان شكلى  ) و ناشى از داعى بعث و تحريك نيست ( اراده فقط براى نشان دادن ملاك و مبادى است  يگاه
اراده خود را در قالبى از اعتبار قرار  عقلاكه   چنان هميعنى .(مرسوم استگذارى  عقلا در قانونبين است كه 

 محالات را در قالبى از اعتبار قرار دهد و ةتواند اراد  مىنيزشارع  ،نمايانند وسيله رغبت خود را مى  دهند و بدين مى
  ).مانند آن را بپوشاند ها لباس وجوب و به آن

   .التحريك و 8البعث داعي من ناشئ هو بما الاعتبار و الجعل لوحظ إذا لكن و
 و يا ناشى از داعى زجر و تنفير است؛( است ولى اگر جعل و اعتبار از آن نظر كه ناشى از داعى بعث و تحريك

خواهد مكلف را به اداى واجب يا مستحب وادارد و  وجوب يا استحباب مى  با اعتبار مولايعنى از آن نظر كه واقعاً
   ).ز ارتكاب حرام يا مكروه باز داردخواهد مكلف را ا حرمت يا كراهت مى با اعتبار

                                                 
 .)ملاك، اراده و اعتبار (مرحلة سوم از مراحل سه گانة ثبوت حكم: يعني .١
 .أن يتكفّلَ: نائب فاعل .٢
 .ور، ممكن و معقول استگونه كه تعلّق ملاك و اراده به فعل غر مقد همان: يعني .٣
 .حالتي كه اعتبار بما هو كاشف عن الملاك و الاراده، لحاظ شده است: يعني .٤
 .قانوني: يعني .٥
 .الصياغه: مرجع ضمير .٦
 .الكشف: متعلق .٧
 .برانگيختن: يعني ٨

 دو لحاظ براي مرحله اعتبار

 اين ت، لحاظ شود؛ دركه صرف كاشف از ملاك و اراده اس اعتبار بما هو اعتبار :لحاظ اول
  . مشروط به قدرت مكلّف نيست، اعتبار،صورت

  

  در اين صورت؛اعتبار به معناي بعث و تحريك مكلفّ براي اتيان مأمور به :دوملحاظ 
 .باشد مشروط به قدرت مي،اعتبار
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  .فيه شرطا تعتبر 1مورده على القدرة ان الواضح فمن
 مثلاً  يعنى( .شرط در اعتبار است چه مورد تعلّق اعتبار است، روشن است كه قدرت بر آنپس در اين صورت 

  ).شرط در اعتبار وجوب يا استحباب است قدرت بر اداى واجب يا مستحب،
  . الملتفت العاقل نفس في ينقدح ان يستحيل العاجز كتحري داعي لأن

ملتفت   شخص عاقلِ )شارع و هر(   در نفس،تحريك شخص عاجز )و قصد  يعنى انگيزه (داعىمحال است كه زيرا 
  . پديد آيد

Sco1:  09 :  53   

  تعيين سنخ لحاظِ اعتبارات شرعي
ه اين عنوان كه و هو و به يك اعتبار بما ؛باشد  اعتبار شرعي به دو گونه قابل لحاظ مي، بيان شدطور كه همان
د كه فقط در صورت گردي بيان چنين ري اعتبار به داعي بعث و تحريك؛ هم و ديگ، استارادهاز ملاك و  كاشف

  .باشد  شرط مي، مرحلة اعتبار، مقدور بودن تكليف براي مكلفّازدوم 
اين  ه آيا اعتبارات شرعي ب،؟ به عبارت ديگر قسم استحاظ اعتبارات شرعي از كدامخواهيم ببينيم كه ل  مياكنون

   تحقق يافته است؟، غرض و داعي بعث و تحريك، يا بهاند لحاظ شده  است،ارادهاز ملاك و  عنوان كه كاشف
آيد، اعتبار به داعي  اعتبارات شرعي كه عنصر سوم براي مرحلة ثبوت حكم به شمار مي: فرمايند مي) ره(شهيد صدر 
 اين است -كه كاشف از مرحله اعتبار است -باشد؛ زيرا مقتضاي ظهور تصديقي خطاب شرعي ريك ميبعث و تح

  .كه مطابق با مدلول تصوري آن باشد و مدلول تصوري آن ظهور در بعث و تحريك دارد
اشد و ب چه كه كاشف از اعتبار است، خطاب شرعي مي باشد و آن  كاشف از ملاك و اراده مي، اعتبار:توضيح مطلب

 مثلاً وقتي شارع مقدس در ؛باشد خطاب شرعي داراي يك مدلول تصوري است كه همان بعث و تحريك مي
 انجام براي است كه شارع مقدس، قصد تحريك عبد آن »صلِّ«اين  ظهور تصوري» صلِّ«: فرمايند خطاب شرعي مي

 در نتيجه مدلول تصديقي .ل تصوري باشدآن فعل را داشته است و اصل اين است كه مراد تصديقي مطابق با مدلو
چنين اصل اين است كه بين مقام ثبوت   هم.خطاب شرعي كه كاشف از اعتبار است، ظهور در بعث و تحريك دارد

 با - كه يكي از مراحل مقام ثبوت است-اين مسأله نيز اصل آن است كه اعتبار  در ؛و مقام اثبات تطابق باشد
 مشروط به قدرت ، لذا اعتبارات شرعي؛ مطابق باشد- باشد از اعتبار ميت و كاشف كه مقام اثبا - خطاب شرعي 

  . باشد و محال است كه به امر غير مقدور تعلّق گيرند مي
  تطبيق

 التصديقي الظهور 2يقتضيه كما ،1الداعي بهذا 3الاعتبار 2هو الشرعي الخطاب عنه يكشف الّذي الاعتبار إن حيث و
 . المقدور بغير تعلقه يستحيل و القدرة، بحال 4اختصاصه من 3دب فلا للخطاب، السياقي

                                                 
 جعل و اعتبار: مرجع ضمير .١
 .ضمير فصل .٢
 .»إنّ«خبرِ  .٣



١٠٢١٤٢٣ 
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٦  ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

  ينا ا بياعتبار كاشف از آن است،  چون اعتبارى كه خطاب شرعى ):گوييم شويم و مى  اثبات وارد مىحال به مقام(
به حالت قدرت  اختصاص ،پس ناچار بايد اعتبار خطاب است،  مقتضاى ظهور تصديقى سياقى داعى است و همين،
   .5مقدور محال خواهد بودچيز غير هر  پيدا كند و تعلّق آن به
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  »مقدوراستحالة تكليف به غير«لاق قاعدة اط
يك از احكام   يعني هر؛ جاري استنسبت به تمام اقسام احكام تكليفيمقدور، غيرقاعدة استحالة تكليف به 

 جعلگونه كه   همانپس. دنباش ط به قدرت مكلفّ مي مشرو،استحبابوجوب و گانة حرمت، كراهت، اباحه،  پنج
 - الزامي هستندكه احكام غير -جعل اباحه و كراهت و استحباب  ،لغو است ،مقدورحرمت و وجوب براي امر غير

 مثلاً در ؛باشد فايده مي الزامي براي امر غيرمقدور، لغو و بياست؛ زيرا جعل حكم غير محال ،مقدورنيز براي امر غير
چنين ترخيص در فعل و  مقدور، معقول نيست و همالزامي نسبت به امر غيرريك غير بعث و تح،تحبابجعل اس

  .6باشد فايده مي  در مورد امر غيرمقدور، لغو و بي- كه همان اباحه است-ترك 
  تطبيق

  . غيرها و الإلزامية التكاليف بين فرق بدون همتعلق على بالقدرة مشروطا تكليف كل كان 7هنا من و
 به وجود قدرت بر ، مشروطكليفىرو هر ت از اين )  مشروط گرديده است،بر متعلّق آنهر تكليفى به وجود قدرت ( 

  ،يعنى(  الزامىو تكاليف غير ) ،يعنى وجوب و حرمت(  تفاوتى ميان تكاليف الزامى  بدون هيچ ده است،ش متعلّق آن
   .) استحباب و كراهت

 التكليف في نفسه 8ء الشي يشترط كذلك الفعل، على القدرة) الاستحباب و الوجوب( الطلبي التكليف في يشترط كما و
  . 4أيضا 3معقول غير عنه، الامتناع عن 2أو ،1إيجاده على المكلف يقدر لا عما الزجر لأن) الكراهة و الحرمة (الزجري

                                                                                                                                                                  
  .به داعي بعث و تحريك: يعني .١
 .بودن اعتبارات شرعي به قصد تحريك و بعث: مرجع ضمير .٢
 .شرطيه» حيثُ«جواب  .٣
 .شرعيالخطاب ال عنهف الذي يكشعتبار لاا: مرجع ضمير .٤
بعث و   دانيم شارع حكم را در واقع به داعى يعنى جعل و اعتبار است و ما نمى عنصر سوم،   حكم شرعى در مقام ثبوت همان:كه توضيح آن .٥

كنيم كه حكم به داعى بعث و  و از ظهور تصديقى آن كشف مى  رويم پس در مقام اثبات به سراغ خطاب شرعى مى .ك قرار داده است يا نهتحري
لحاظ است كه   كاشفيت خطاب بدين اما .پذيرد جعل و اعتبار شارع به محالات تعلق نمى گيريم كه در مقام ثبوت، نتيجه مى  گاه آن .تحريك است

 .گذشت  كه در بحث امر و نهى چنان خلاف ظاهر است؛ و زجر است و وجود دواعى ديگر،  ر و نهى هر متكلم آن است كه در صدد بعثظاهر ام
 زجر ، چون اگر غرض از نهي.خواهد بودباشد؛ زيرا تحصيل حاصل  يمقدور است نيز لغو مفعلي كه انجام آن براي مكلّف غيرنهي از : نكته .٦

، طلب حاصل خواهد باشد و نهي از آن  مورد ترك مكلّف مي–مقدور بودن  به خاطر غير–باشد آن فعل به خودي خود  ن فعل ميمكلّف از انجام آ
ه مكلّف قادر بر ترك آن ها و تپش قلب ك چنين است امر به فعلي كه مكلّف قادر بر ترك آن نيست، مانند امر به جريان خون در رگ  هم.بود
 .باشد آن نيز طلب حاصل و لغو مي لذا امر به باشد؛ نمي

  .اختصاص اعتبارات شرعي به حال قدرت مكلّف: مشار اليه .٧
 .قدرت بر تكليف: يعني .٨
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٧  ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

 زجرى  امر در تكليفهمينعين  شرط شده است، قدرت بر ادا )وجوب و استحباب( كه در تكليف طلبى و چنان
از چيزى كه مكلف بر ايجاد آن يا خوددارى از آن  ) و بازداشتن( زيرا زجر شرط شده است؛ )حرمت و كراهت(

   . معقول استنيز غير ) ؛مانند ضربان قلب(  قادر نيست
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  قدرت عقلي و قدرت شرعي
 ي آنمعناسخن به اين  اما ؛ شرط نيست،، قدرت ثابت كرديم كه در مرحلة ملاك و اراده، قبلي درسمباحثدر 

توانند  گونه كه مي  بلكه اين دو مرحله همان،توانند مشروط به قدرت باشند نيست كه مرحلة ملاك و اراده اصلاً نمي
) در مرحلة ملاك(كن است كه وجود مصلحت در فعلي م يعني م؛توانند باشند د به قدرت نيز ميد، مقينمطلق باش
 لذا . مشروط به مقدور بودن آن براي مكلفّ باشد، مثلاً وجود مصلحت در جهاد؛ه مقدور بودن آن باشدمشروط ب

 به خلاف اعتبار كه حتماً مشروط به ،شود، نيز مقيد به قدرت خواهد بود اراده كه از وجود اين مصلحت ناشي مي
  .ست زيرا انبعاث مكلفّ به سوي اتيان امر غير مقدور، محال ا؛قدرت است

ك و اراده نكتة قابل توجه اين است كه اگر مرحلة ملاك و اراده، مطلق باشند و مقيد به قدرت نباشند، اين ملا
 مقتضي ، به عبارت ديگر؛شود  تكليف ميفعليتمانع از است كه فقط عجز عاجز و  بود د،شامل عاجز نيز خواه

 نه به خاطر عدم وجود ،يف به خاطر وجود مانع است پس عدم تكل؛ اما مانع مفقود نيست،براي تكليف وجود دارد
مقيد به قدرت باشند، در اين صورت عدم وجود تكليف به ) مرحلة ملاك و اراده(اما اگر مبادي حكم . يضتقم

  . نه به خاطر وجود مانع،خاطر عدم وجود مقتضي خواهد بود
قدرت «لة ملاك و اراده أخذ شده باشد، در مرحتوسط شارع، اگر قدرت  :توان گفت با توجه به مطلب فوق مي

 لذا انتفاي حكم از عاجز به ، ملاك و اراده را مقيد به قدرت نموده است، يعني شارع مقدس؛شود  ناميده مي»شرعي
 اما اگر . ملاك و مصلحتي در فعل مورد نظر وجود ندارد،باشد؛ يعني اصلاً براي عاجز خاطر عدم وجود مقتضي مي

ار امر گويد اعتب شود؛ زيرا عقل است كه مي  ناميده مي»قدرت عقلي« نباشد ط ملاك و اراده، شرقدرت در مرحلة
  . غرض از اعتبار، انبعاث عبد است و انبعاث او به اتيان امر غير مقدور، محال استغير مقدور، محال است؛ چون

FG 
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  
  .... لا يقدر المكلفما: مرجع ضمير .١
 .علي ايجاده: معطوف عليه .٢
  .»أنّ«خبر  .٣
 .همان گونه كه امر به غير مقدور، غير معقول است: يعني .٤

اقسام قدرتي كه 
 شرط تكليف است

  . شارعتوسط ،در مرحلة ملاك و ارادهمأخوذ  قدرت :قدرت شرعي) الف
  
  .توسط عقل ،در مرحلة اعتبارمأخوذ  قدرت :قدرت عقلي) ب
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٨  ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

  تطبيق
  . المبادئ و الملاك في ضروريا شرطا يستل لكنها و التكليف، في ضروري شرط القدرة ان نعرف، هكذا و

؛يعنى هم در صحت بعث و تحريك و (   شرط ضرورى در تكليف است،شود كه قدرت ترتيب بر ما معلوم مى بدين
   .ملاك و اراده نيست) يعنى در مبادى حكم،( ولى شرط ضرورى در ؛)  شرط است،هم در صحت توبيخ و مؤاخذه

 على العجز و القدرة حال في فعلية و ثابتة تكون ان يمكن 2الحكم مبادئ فإن شرطا، ونتك لا انها يعني لا 1هذا لكن و
  .السواء

قدرت و هم در    هم در حال زيرا مبادى حكم، شرط نيست؛ )هگا قدرت در مبادى حكم هيچ(  معنا كه  البته نه بدين
   .به طور يكسان ممكن است ثبوت و فعليت داشته باشد حال عجز،

  . رأسا الملاك عدم و المقتضى لعدم العاجز عن التكليف انتفاء يكون و القدرة، بحالة مختصة 3تكون ان يمكن و
شخص عاجز به خاطر آن  و ممكن است مبادى حكم به حالت قدرت اختصاص داشته باشد و انتفاى تكليف از

   .تتضى آن و ملاك آن رأسا موجود نيسباشد كه مق
 .شرعي التكليف في القدرة دخل إن: قالي 4القبيل هذا من حالة كل في و

داشته باشد و انتفاى تكليف از   فعليت و ثبوت ؛يعنى مبادى حكم با وجود قدرت،(هر حالتى كه چنين باشد در
   .دخيل استدر تكليف   شرعاً،شود كه قدرت مى  گفته)  در اين حالت عاجز به جهت انتفاى ملاك باشد،

   .الملاك في القدرة دخل عدم حالات عن 7لذلك 6تمييزا الاعتبار بهذا الشرعية ةبالقدر 5حينئذ القدرة تسمى قد و
ترتيب اين حالت از حالاتى كه قدرت   تا بدين نامند مى »قدرت شرعيه«  لحاظ قدرت را در اين حالت  و بدين

   .به خوبى شناخته و جدا شود نيست،  دخيل در ملاك
  . العقلية بالقدرة 9حينئذ القدرة تسمى قد و عقلي، ليفالتك في القدرة دخل ان: 8عندئذ يقال إذ

 )فعليت و ثبوت دارد، صورت وجود قدرت و هم در صورت عجز، كه مبادى حكم هم در( چون در اين حالات
 . شود مى  ناميده »قدرت عقليه« و قدرت در اين حالت.  دخيل استقدرت در تكليف عقلاً  شود كه گفته مى
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 . شرط ضروري نبودن قدرت در مرحلة ملاك و اراده:مشار اليه ١.

 .مرحلة ملاك و اراده: يعني ٢.

 .مبادئ الحكم: مرجع ضمير ٣.

 .از اين قبيل كه مبادي حكم مشروط به قدرت است: يعني ٤.

  .در اين هنگام كه أخذ قدرت در ناحية ملاك و اراده، از جانب شارع مقدس است: يعني ٥.

  .»تسمي«مفعولٌ لأجله براي  ٦.

 .دخل قدرت در ناحية ملاك و اراده: مشاراليه ٧.

 .در هنگام عدم دخل قدرت در ناحية ملاك و اراده: يعني ٨.

 . در اين هنگام كه قدرت دخيل در ملاك نيست:يعني ٩.
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٩  ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

  دهچكي
  :ثبوتاً دو لحاظ براي مرحله اعتبار وجود دارد .1

مشروط  ، اعتبار، كاشف از ملاك و اراده است، لحاظ شود؛ در اين صورتقط كه ف،اعتبار بما هو اعتبار :لحاظ اول
  .نيست به قدرت مكلفّ

 مشروط به قدرت ،راعتبا ، در اين صورت؛بهو تحريك مكلّف براي اتيان مأموراعتبار به معناي بعث  :دوملحاظ 
اما مبادى  .شود  در نفس هيچ عاقل ملتفتى ايجاد نمى،مورد شخص عاجز چون داعى بعث و تحريك در ؛باشد مي

  . د نباشدتواند مقي د به قدرت باشد و مىتواند مقي مى ملاك و اراده، اعم از حكم،
باشد؛  د، اعتبار به داعي بعث و تحريك ميآي اعتبارات شرعي كه عنصر سوم براي مرحلة ثبوت حكم به شمار مي .2

 اين است كه مطابق با مدلول ،باشد مي كه كاشف از مرحله اعتبار زيرا مقتضاي ظهور تصديقي خطاب شرعي
  . ظهور در بعث و تحريك دارداين مدلول تصوري،تصوري آن باشد و 

تكليف دخيل است و   در قدرت شرعاًگويند مى به حال قدرت باشد،مختص  ،هرگاه مبادى حكم در نزد شارع. 3
گويند   مى،اختصاص آن به حال قدرت حكم كند  ولى عقل به ، شامل قادر و عاجز باشد، نزد شارعهرگاه مبادى در

 »قدرت عقليه« و در صورت دوم »قدرت شرعيه« را در صورت اول  قدرت . در تكليف دخيل استقدرت عقلاً
  . خوانند مى

   


